
پرونده ویژه

اجــازه بدهید مصاحبــه را از دهه چهــل آغاز کنیــم؛ دهه‌ای که 
بســیاری آن را دوران طلایــی و شــکوفایی فرهنگ و هنــر ایران 
می‌داننــد. در آن مقطــع، ســینما و ادبیــات در اوج خلاقیــت و 
پویایی قرار داشتند و تئاتر نیز با جریان‌های تازه‌ای همراه شد. 
این سال‌ها همزمان با دوران نوجوانی و جوانی شما بود. آن فضا 
و حال‌ و ‌هوا چه تأثیراتی بر شما گذاشت و چگونه مسیر زندگی 

هنری‌تان را شکل داد؟
خب این تاثیرپذیری بر می‌گردد به دوران دبیرستان و آشنایی 
من با برخی افراد که باعث شــد بعد از گرفتن دیپلم در رشــته 
ریاضی و در سال ۱۳۴۷ وارد دانشگاه هنرهای دراماتیک شوم.

اهل سینما رفتن هم بودید؟ یعنی در آن سال‌ها تماشای فیلم 
برایتان جدی بود یا بیشتر به شکل تفریحی و اتفاقی سراغ پرده 

سینما می‌رفتید؟
بله، می‌رفتم. اما چــون در آن دوران هنوز 

شــناخت عمیقــی از کلیــت ســینما 
نداشــتم، چنــدان اهــل انتخــاب و 
برنامه‌ریــزی بــرای دیــدن فیلم‌هــا 
نبودم. بیشــتر بــه صــورت پراکنده 
فیلــم می‌دیــدم. البتــه در همــان 

دوران دبیرســتان تعداد زیادی تئاتر 
بازی کــردم و تجربه‌های صحنــه برایم 

جدی‌تر بود.

گفتید افراد تاثیرگذار در 
شکل‌گیری مسیر 

آیت‌الله بهشتی ما را به ‌شــدت تشــویق کرد. ماه بعد مرا صدا 
کردند که به دفتر بروم. شهید بهشتی متنی به فارسی نوشته بود 
و گفت می‌خواهد آن را اجرا کنیم. متن را خواندم و کار کردیم و از 
همان دوران بود که گرایش من به فعالیت‌های هنری آغاز شد.

آیا با حاج احمدآقا خمینی رفاقت داشتید؟
 خیلی زیاد و به خانه همدیگر رفت و آمد داشتیم.

آیا با حاج احمدآقا سینما می‌رفتید؟
آن سالها شهر قم سینما نداشت و من به همراه خانواده برای 

سینما رفتن به تهران می‌آمدیم.

تا چه زمانی در قم ساکن بودید؟
 تــا ســال 1343 که دیپلــم گرفتــم  در قم بــودم و ســپس با کل 

خانواده به تهران آمدیم.

 پدرتان چه شغلی داشت؟
پدرم رئیــس حســابداری یک موسســه و جزو طبقه متوســط 

بودیم. 

 برای تحصیلات چه برنامه‌ای داشتید؟
 می خواســتم مهندســی عمران بخوانم و آن زمان کنکورها در 
همان دانشــگاهی که متقاضــی حضــور در آنجا بودیــم برگزار 
می‌شد و کنکور هنوز سراسری نشده بود و در کنکور دانشگاه 
فنی دانشــگاه تهران شــرکت کردم و چون مطالعاتم زیاد نبود 

قبول نشدم و رفتم سربازی.

در سپاهی دانش خدمت کردید؟
 بله و بــرای تدریس به روســتای حوالی چهار محــال و بختیاری 
رفتم و در اوقــات فراغتم برای کنکــور درس می‌خواندم. بعد از 
اتمام خدمت فکر کــردم که برای قبولی در رشــته نمایش هم 

تلاشی بکنم.

هنری شما موثر بودند...
بله، اهل شهر قم هستم و  مدتی در دبیرستان دین و دانش قم 
درس می‌خواندم. مدیریت این مدرسه بر عهده آیت‌الله شهید 
بهشتی بود و ایشان علاوه بر مدیریت، دبیر زبان انگلیسی ما هم 
بودند. بعد به دبیرستان حکیم نظامی رفتم و با فتحعلی اویسی 
همکلاس شــدم و با برادرش که در مدرســه، تئاتــر کارگردانی 
می‌کرد همکاری داشــتم. مدرسه‌ای با ســاختمان قدیمی که 
قدمت آن به زمان رضا شاه بر می‌گشت. شاید برایتان جالب 
باشد که اشاره کنم سوای فتحعلی اویسی با حاج احمد خمینی 

نیز همکلاس بودم.

چه ارزیابی‌ای از شخصیت شهید بهشتی داشتید؟
آدمی به‌ شــدت جذاب، کاریزماتیــک و در عین حــال متفاوت 
بــا بســیاری از روحانیــون دیگر بــود. او یــک روحانی روشــنفکر 
محســوب می‌شــد. ما در درس زبــان انگلیســی کتابی بــه نام 
»دایرکت متد« داشتیم که شامل چند داستان بود. شهید 
بهشتی به ما گفت قصد دارد دیالوگ‌های این کتاب را به 
صورت نمایشنامه درآورد تا بتوانیم از روی آن تئاتر اجرا 
کنیم. سر کلاس پرسید چه کسانی داوطلب این کار 
هستند و من اولین نفری بودم که دستم را بالا بردم.

آن زمان از تئاتر شــناختی یا تجربــه‌ای در این زمینه 
داشتید؟

نه، دانشی نداشتم. چند نفر دیگر 
هــم داوطلب شــدند و بعد از 
حفــظ کــردن دیالوگ‌هــا، 
در سرسرای دبیرستان 
و  زدیــم  ســکویی 
تعــدادی صندلــی 
چیدیم و نمایش 
را اجرا کردیم. 
بعــد از آن، 

کافه 
خاطره صبا، 

گفت‌وگو با ناصر 
آقایی مدرس، نویسنده، 
مترجم و بازیگر سینما و 

تلویزیون و تئاتر

اولین اولین 

معلم معلم 

هنری‌ام هنری‌ام 

شهید شهید 

بهشتی بهشتی 

بودبود

احمد محمداسماعیلی
گفت‌وگو

بسیاری از بازیگران مطرح و نام‌آور سینما و 
تلویزیون، بازیگری را با رویکردی تکنیکال 

و مبتنی بر مهارت‌های فنی دنبال می‌کنند؛ 
اما در میــان آنان، نام ناصــر آقایی به‌عنوان 
یکی از درخشان‌ترین چهره‌ها در این عرصه 
می‌درخشــد. او نه ‌تنها در اجرای نقش‌های 
درونی، پیچیده و چندوجهی مهارت دارد، بلکه 
توانسته است هر بار تصویری تازه و متفاوت از 
شخصیت‌هایش بر پرده سینما و قاب تلویزیون 

به ‌جا بگذارد.
نگاهی گذرا به کارنامه هنری آقایی نشــان 
می‌دهد که او استاد بازآفرینی آدم‌هایی است 
که در کشاکش‌های روانی، عاطفی و اجتماعی 
به مرزهای بحرانی رسیده‌اند. مرد به آخر خط 
رسیده در فیلم »تپش«، ســاواکی خسته و 
درمانده در »اشباح«، برادر نگران و دلسوز در 
»شبح کژدم«، دکتر متزلزل و پریشان‌احوال در 
»تصویر آخر« و البته دانای کل سریال »هفت سر 
اژدها« تنها بخشی از نقش‌آفرینی‌های شاخص 
اوست که در حافظه مخاطبان و تاریخ بازیگری 

ایران ماندگار شده‌اند.
با این همه، هنر ناصر آقایی محدود به صحنه و 
پرده نمانده است. او در مقام معلم و پژوهشگر 
نیز ســهمی بزرگ در اعتلای دانش بازیگری 
و هنرهای نمایشی داشــته است. سابقه‌ی 
درخشانش در تدریس، همراه با ترجمه و تألیف 
کتاب‌های ارزشمند هنری و سینمایی، جایگاه 
او را به‌عنوان یکی از منابع مرجع و معتبر در این 
حوزه تثبیت کرده است. آثاری که سال‌هاست 
در دانشگاه‌ها، کارگاه‌های آموزشی و حتی نزد 
علاقه‌مندان مستقل به بازیگری و سینما مورد 

استفاده قرار می‌گیرند. اکنون فرصتی پیش 
آمده تا با ناصر آقایی، این هنرمند چند وجهی و 
اندیشمند، به مرور دوران کاری‌اش بپردازیم؛ از 
تجربه‌های بازیگری در نقش‌های ماندگار گرفته 
تا فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی که هر یک 
به سهم خود بخشی از تاریخ معاصر هنر ایران 

را شکل داده‌اند.
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